
   طبقه -69 
  . ديمير ايليچ لنين بدست داده استتعريف جامع و همه جانبه طبقه اجتماعی را ولا  
  :گويد لنين می
گردد که بر حسب جای خود در سيستم  طبقات به گروه های بزرگی از افراد اطلاق می«   

 قوانين رکه اغلب د( توليد اجتماعی دوران تاريخی معين، بر حسب مناسبات خود با وسائل توليد 
، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر اين بر حسب طرق )تثبيت و تسجيل شده است 

 طبقات آن. ميزان آن سهمی از ثروت اجتماعی که در اختيار دارند، از يکديگر متمايزند دريافت و
ها در  ميان جای آنعلت تمايزی که به تواند  چنان گروه هايی از افراد هستند که گروهی از آن ها می

  ».وه ديگر را به تصاحب خود درآورندکار گر ،ه معين اقتصاد اجتماعی وجود داردشيو
طور کلی بر حسب جا و مقام آن ها در توليد اجتماعی به اين تعريف، تمايز طبقات بنابر  

قات  اين طبچگونگی رابطه طبقات با وسائل توليد مهم ترين عامل تعين کننده جای. شود مشخص می
ی مالک وسائل توليد و زحمتکشان فاقد وسائل توليد هر يک مقام و جا. در توليد اجتماعی است

، يکی بهره کش است ديگری بهره يکی حاکم است و ديگری محکوم. متفاوت در توليد اجتماعی دارند
مايز عی نيز از هم متطبقات مختلف بر حسب چگونگی و ميزان دريافت سهم خود از توليد اجتما. ده

، سرمايه داران به شکل سود، بهره و غيره و کارگران به شکل مثلاً در شرايط سرمايه داری. هستند
. رآمد آنان نيز کاملاً متفاوت استدستمزد سهم خود را از توليد اجتماعی به دست می آورند و ميزان د

اس تقسيم جوامع به  لنينيسم طبقات اجتماعی و اسـيب کاملاً روشن است که مارکسيسم به اين ترت
  . دهد طبقات را در محيط توليد مادی می يابد و پايه عينی اين تقسيم را نشان می

. از پيدايش انسان وجود نداشته انددهد طبقات هميشه از آغ طور که تاريخ نشان می همان  
 بسيار لجامعه اشتراکی يا کمون اوليه جامعه ای بدون طبقات بود، رابطه همه افراد بشری با وسائ

کرد و  سطح توليد چنان پايين بود که فقط حداقل نعم مادی را تامين می. ابتدايی توليد يکسان بود
امکانی برای تراکم ارزش های مادی و پيدايش مالکيت خصوصی و گروه بندی اجتماعی از نظر 

  . رابطه با وسائل توليد وجود نداشت
 بيش از مصرف و امکان انباشته ثروت، با با رشد نيروهای توليدی و بازده کار، با توليد  

ابری اقتصادی ، نابرو زوال مالکيت اشتراکیتقسيم کار اجتماعی و پيدايش مالکيت خصوصی 
، ثروتمند و صاحب وسائل توليد شدندبرخی که به ويژه از سران قبائل بودند . مردمان افزايش يافت

اين قشر بندی . کنند برای صاحبان وسائل توليد کارعده ای ديگر از آن محروم مانده مجبور شدند 
  . طبقاتی و تکامل آن منجر به پيدايش جامعه بردگی شد

.  دارای ساخت طبقات ويژه خويش استهر يک از فرماسيون های اجتماعی منقسم به طبقات  
بابان و در جامعه بردگی طبقات اصلی عبارت بودند از بردگان و برده داران، در جامعه فئودالی ار

در هر يک از اين دوران ها علاوه بر طبقات . رعايا، در جامعه سرمايه داری پرلتاريا و بورژوازی 
ها با طبقات جديد در حال زايش و تکامل  اين. ات غير عمده ديگر نيز وجود دارنداساسی نامبرده طبق
  . ال زوال دستخوش قشر بندی و تجزيهو با طبقات در ح

ارگر دارای نقشی ويژه و رسالت تاريخی خاص است، زيرا که اين طبقه با در اين ميان طبقه ک
 مبارزه خود ضمن اتحاد با دهقانان زحمتکش عليه سرمايه داری و برای استقرار سوسياليسم و

  . نمايد کند و جامعه بدون طبقات را ايجاد می کمونيسم اصل استثمار را ملغی می
اريخی است در آغاز در دوران کمون اوليه وجود نداشت بنابر اين طبقه يک مقوله اجتماعی ت  
  . ان کمونيسم نيز از بين خواهد رفتو در دور
، طبقات استثمار شونده همه ثروت های اجتماعی را وران های اجتماعی منقسم به طبقاتدر د  
به ستند ب وسائل توليد هها را از آنجا که صاح ، ولی طبقات بهره کش سهم مهمی از آنکنند توليد می

مبارزه طبقاتی . ی طبقاتی از همين جا ناشی می شودتضادها تناقضات و. دهند  خود اختصاص می
ها جريان دارد يک امر ذهنی  که بر شالوده عينی وجود طبقات بهره کش و بهره ده و منافع متضاد آن

  . ابسته به اراده و ميل افراد نيستو



فی که از آن نموديم استفاده از اصطلاحاتی نظير با در نظر گرفتن مفهوم علمی طبقه و تعري  
طبقه روشنفکر، طبقه کارمندان، طبقه زنان، طبقه فخار و نظاير اين ها که در جرايد به آن برخورد 

کنيم صحيح نيست زيرا هر يک از اين دستجات و گروه ها قشر يا صنف يا گروه صنفی يا جنسی  می
ها با طبقه که دارای مفهوم دقيق علمی است نه تنها اشتباه  ندهند و مخلوط کردن آ معينی را نشان می

واضح است که . کشاند است بلکه در عمل کار را به نفی تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی می
توانند منافع مشترکی  بسياری از اين گروه ها و اقشار، که از نظر صنفی و سنی و جنسی و غيره می

مثلاً منافع زنان يا . متضاد اجتماعی هستند ته به طبقات کاملاً مشخص وداشته باشند شامل افراد وابس
قشرهای  جوانان کارگر و زحمتکش درست در نقطه مقابل زنان و يا جوانان وابسته به طبقات و

  .ثروتمند قرار دارد
 


